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چکیده

ــران  ــژه در کشــورهای ای ــه رخدادهــای اجتماعــی، سیاســی و دینــی، به‌وی تعهــد و اهتمــام ب

کــه سرنوشــت ملت‌هــا و باورهایشــان بــه ســبب مســلمان و شــیعه بــودن بــه هــم  و عــراق 

کشــور  گــره خــورده، از جلو‌ههــای بــارز ادبیــات و شــعر شــاعران میهنــی و آئینــی ایــن دو 

اســت. در چنیــن شــرایطی و بنــا بــر مقتضــای وضعیــت موجــود کــه بــا مفهــوم دیــن و آزادی و 

مبــارزه بــا ظلــم درهم‌تنیــده اســت، ســرایندگان نمی‌تواننــد نســبت بــه آنچــه در امــور مذهبــی 

و سیاســی و تحــولات فرهنگــی رخ می‌نمایــد، بی‌تفــاوت باشــند. بررســی تطبیقــی اشــعار 

ی و مصطفــی جمال‏الدیــن در همیــن زمینــه در مقالــۀ حاضــر موضوعیــت  حمیــد ســبزوار

کــه »آیــا در دیدگا‌ههــای حمیــد  می‏یابــد و پرســش ایــن پژوهــش این‌گونــه شــکل می‌گیــرد 

ی و مصطفــی جمال‌الدیــن، مفاهیــم مشــترک دربــارۀ باورهــای دینــی و سیاســی  ســبزوار

یخــی و دینــی وجــود  یــم امــام خمینــی)ره(، بــزرگان دینــی و نظامــی و رخدادهــای تار در تکر

دارد؟«. پــس از مطالعــۀ آثــار شــاعران یادشــده بــا روش کیفــی، پژوهــش حاضــر بــر پایــۀ ایــن 

 ، فرضیــه شــکل گرفــت کــه »بــا اینکــه بیــن ایــن دو شــاعر ارتباطــی نبــوده اســت، دیــن، کشــور

کــم بــر تفکــر دو شــاعر و دل‌بســتگی‌ها و تعهدمنــدی، هــردو  انســانیت، سیاســت و روح حا
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را واداشــته تــا مثــل یکدیگــر بیندیشــند و بســرایند؛ گویــی کــه هــر دو از یــک مکتب برخاســته 

یــج می‌نماینــد«. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلــی  و یــک هــدف را ترو

انجــام شــده اســت و در پایــان، یافته‌هــای مربــوط بــه فرضیــه دســته‌بندی شــد‌هاند. پــس از 

ــۀ یادشــده تأییــد شــده اســت. ــا روش اســتدلال اســتقرایی، فرضی تجزیه‌وتحلیــل یافته‌هــا ب

حمیــد  جمال‌الدیــن،  مصطفــی  خمینــی)ره(،  امــام  متعهــد،  ادبیــات  کلیــدی:  واژه‏هــای 

ســپیده. ســرود  ی،  ســبزوار
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1. مقدمه

ی مفاهیمــی چــون »تــازه کــردن پیمــان«،  تعهــد و التــزام جــدای از معنــای لغــوی خــود کــه حــاو

ی« و »سرپرســتی« )دهخــدا: مدخــل تعهــد( اســت، بیانگــر  ــازه کــردن«، »نگاهــدار ــدار ت »دی

مفاهیمــی چــون مقاومــت بــوده کــه آن هــم بــه نوبــۀ خــود بــا مفاهیمــی نظیــر دعــوت بــه مبــارزه 

ی در برابــر بیدادگــران، حق‌طلبــی و آزادی و آزادگــی )همتــی، 1400: 324( هم‌راســتا  و پایــدار

گشــته اســت. بــا ایــن همــه، وقتــی صحبــت از گونــۀ ادبــی خــاص بــه میــان می‌آیــد، بایــد 

فلســفۀ نظــری آن را مــورد بررســی و پژوهــش قــرار داد.

 هدفمنــدی ادبیــات و بــه‌طور دقیــق، چیســتی و ماهیــت اهــداف آن در مفاهیمــی چــون 

ی آشــکار ‌شــده اســت و نشــان از آن دارد کــه آفرینش‌هــای  تعهــد، مقاومــت و حتــی ایدئــولوژ

زیبــا اعــم از ادبیــات و هنــر در بیــن منتقــدان بــا نگاههــای متفاوتــی روبه‌روســت. در بــاب 

یکردهــای فلســفی  ی گفتــه شــده اســت؛ ولــی تلاقــی رو یــف بسیــار مفهــوم التــزام و تعهــد1 تعار

می‌توانــد تفسیــر روشــن‌تری بــه مــا ارائــه دهــد. بــعلاوه آنکــه ایــن مفهــوم در ادبیــات عربی 

پــایی پدیــد آمــده اســت )رســولی، 1384: 73(. در  و پارســی تحــت ‌تأثیــر مکاتــب ادبی ارو

ی )ذهنی( یعنی  دیــدگاه اول، نــگاه کانــت2 در کتــاب نقــد قــوۀ حکــم، بــر مفهــوم اهــداف صور

غایتمنــدی بــدون غایــت متکــی اســت. بــر همیــن اســاس، امــر زیبــا از هرگونــه غایتمنــدی 

عینــی بیرونــی یعنــی ســودمندی و اهــداف عینــی درونــی یعنــی کمــال عینــی، خالــی اســت 

ــا عنــوان  ــدگاه همــان اســت کــه ب .ک: کانــت، 1377: 145(. ایــن دی )خندقــی، 1394: 44؛ ر

« می‌شــناسیم. چنیــن نگاهــی باعــث می‌شــود هنــر را بــرای خــودش و بــدون  »هنــر بــرای هنــر

در نظــر گرفتــن اهــداف مخاطــب و خالــق بازشناســاند.

1. Committed literature

2. I.Kant



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔٔ پنجم / بهار 1181404

گزیستانسیالیســت یعنــی ســارتر1  ، در نــگاه فیلســوف ا بــرای هنــر  بُعــد مخالــف هنــر 

رخ داد و نظــرات کانــت را بــه چالــش کشــید. اولیــن اثــری کــه بعــد از جنــگ دوم بین‌الملــل 

ــود.  ــارتر ب ــر س ــت؟ اث ــات چیس ــاب ادبی ــت، کت ــد پرداخ ــات متعه ــه ادبی ــخص ب ــور مش به‌ط

ی در جایــی از کتــاب می‌گویــد: »و تعبیــر غائیــت بی‌غایــت کانــت بــه گمــان مــن بــرای  و

تعییــن و تشــخیص اثــر هنــری به‌کلــی نارساســت. تعبیــر کانــت نــدای دعوتــی کــه در بطــن هــر 

 .)75 :1348 ، پــردۀ نقاشــی و هــر مجســمه و هــر کتــاب بلنــد اســت، تبییــن نمی‌کنــد« )ســارتر

ــن  ــه ای ــد. البت ــد می‌کن کی ــر آن تأ ــته و ب ــر دانس ــرای هن ــر را ف ــدف هن ــه ه ــت ک ــن اس این‌چنی

مســئله را انــکار نمی‌کنــد کــه نوشــتن ممکــن اســت براســاس هیجانــات عاطفــی باشــد؛ ولــی 

»نوشــتن مســبوق بــر ایــن اســت کــه نویســنده از احساســات خــود فاصلــه بگیــرد و خلاصــه 

آنکــه عواطفــش را بــه عواطــف آزاد مبــدل کــرده باشــد« )همــان: 84(. 

2. بیان مسئله

ــه  ــزۀ فکــری و سیاســی مشــخص کــه هدفــی را توجی ــا انگی پژوهشــگران هــر متــن هدفمنــد ب

می‌کنــد، ادب متعهــد می‌نامنــد. از آنجایــی کــه تحلیــل و بررســی ایــن پژوهــش در محیــط 

غــرب آســیا )خاورمیانــه( بــوده کــه پیوســته آبســتن جنــگ، انقــاب و مبــارزۀ ضــد اســتعمار 

اســت، ناچــار آثــار ادبــی مــورد بررســی در ایــن زمینــه نیــز چنیــن رنــگ و بویــی خواهنــد 

ی از ناقــدان عــرب، تعهــد در ادبیــات را بــه معنــای تعهــد در  ، »بســیار داشــت. از ســوی دیگــر

قبــال انســان، جامعــه و مســائل و مشــکلات اجتماعــی دانســته‌اند« )رســولی، 1384: 78(. 

بــه همیــن ســبب و بــر مبنــای نــگاه اختلافــی پژوهشــگران در قــرار دادن ادبیــات مذهبــی در 

جایــگاه ادبیــات متعهــد )همــان: 79(، تنهــا بــه آن بخشــی از تعهــد بســنده می‌کنیــم کــه تــوأم 

1. J.P.Sartre
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ی و  بــا دیــن، بــه سیاســت نیــز می‌پــردازد. بــه همیــن جهــت دو شــاعر متعهــد یعنــی ســبزوار

جمال‌الدیــن، دســت‌مایۀ ایــن پژوهــش قــرار گرفته‌انــد. 

بــه  آن  یافته‌هــای  و  اســت  شــده  انجــام  تحلیلــی  توصیفــی-  روش  بــه  پژوهــش  ایــن 

اســتقرایی،  اســتدلال  روش  بــا  و  ی  گــردآور ی  فیش‌بــردار و  کتابخانــه‌ای  مطالعــات  روش 

اســت. شــده  یه‌وتحلیــل  تجز

3. سؤال و فرضیه‌

ایــن پژوهــش در پــی آن اســت تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد: »آیــا در دیدگا‌ههــای حمیــد 

ــارۀ باورهــای دینــی و سیاســی در  ی و مصطفــی جمال‌الدیــن، مفاهیــم مشــترک درب ســبزوار

یخــی و دینــی وجــود دارد؟«  یــم امــام خمینــی)ره(، بــزرگان دینــی و نظامــی و رخدادهــای تار تکر

ــن،  ــت: دی ــکل گرف ــه ش ــش این‌گون ــۀ پژوه ــده، فرضی ــاعران یادش ــار ش ــۀ آث ــس از مطالع  پ

دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  شــاعر  دو  تفکــر  بــر  کــم  حا روح  سیاســت،  و  انســانیت   ، کشــور

بســرایند. و  بیندیشــند  تــا مثــل همدیگــر  واداشــته  را  و تعهدمنــدی هــردو  دل‌بســتگی‌ها 

4. پیشینۀ پژوهش

ی همان‌قــدر کــه در مرکــز توجهــات مؤسســات و ســاختارهای فرهنگــی و سیاســی  ســبزوار

بــوده، در پژوهش‌هــای علمــی نیــز محــل توجــه و بررســی اســت. برخــی از پژوهش‎هایــی کــه 

دربــارۀ اشــعار او صــورت پذیرفتــه، بدیــن قرارنــد: 

نویسـندگان،  ی«  سـبزوار حمیـد  اشـعار  در  ی  پایـدار ادبیـات  »جلو‌ههـای  مقالـۀ  در   

را  ی  کشـیده و هـدف و بـه تصویـر  ی  را در سـرود‌ههای سـبزوار ی  پایـدار مضامیـن ادبیـات 
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شورانگیزی در میان مردم می‌دانند )محمدیان و رجبی، 1395(. در مقالۀ »بررسی مضامین 

ی« بـه کاوش  ی در شـعر محمدمهـدی جواهـری و مجموعـۀ سـرود درد حمیـد سـبزوار پایـدار

ی نظیـر بزرگداشـت شـهدا، آزادگـی و سـرزمین در شـعر ایـن دو سـراینده  در مضامیـن پایـدار

»بینامتنیـت  در  زهـر‌های  و  قنبـری   .)1395 هاشـمی،  و  )محمـودی  اسـت  شـده  پرداختـه 

ایـن دو شـاعر  بررسـی سـرود‌ههای  بـا  القاسـم«  ی و سـمیح  قرآنـی در اشـعار حمیـد سـبزوار

، ممزوج‌تـر و شـاعرانه‌تر اسـت )قنبـری  یافتنـد کـه اثرپذیـری سـمیح قاسـم از قـرآن پنهان‌تـر در

و زهـر‌های، 1397(. در مقالـۀ »بنیویـة التـراث و المقاومـه فـی شـعر أحمـد الصافـی النجفـی 

ی« نویسـندگان، شـعر مقاومـت و درد و رنـج مـردم خاورمیانـه را در شـعر  و حمیـد السـبزوار

ایـن دو سـراینده بررسـی می‌کننـد )قربانـی و همـکاران، 1397(. حسـنوند بـا مقالـۀ »اسـتدعاء 

« در جسـت‌وجوی نمادهـا و نشـانه‌های  ی و أحمـد دحبـور التـراث فـی شـعر حمیـد السـبزوار

میـراث دینـی و ملـی در شـعر ایـن دو شـاعر اسـت و رخدادهـای سیاسـی و اجتماعی کانون 

کـه هـر دو شـاعر در پـی مبـارزه بـا دشـمنان آرمان‌هایشـان هسـتند  ایـن میـراث هسـتند؛ چرا

پار‌ههـای سـرود سـپیده  )حسـنوند، 1396(. توسـلی در »جلو‌ههـای ادبیـات مقاومـت در چهار

ی از قبیـل شـهادت، وطن‌دوسـتی و مبـارزه با اسـتبداد و  ی« جلو‌ههـای پایـدار حمیـد سـبزوار

انزجـار از دشـمن را نشـان می‌دهـد )توسـلی، 1396(.

مطالعــات  کشــور  داخــل  در  جمال‌الدیــن،  مصطفــی  ادبیــات  و  ســرود‌هها  مــورد  در 

محــدودی صــورت گرفتــه اســت. دلشــاد و عامــری در مقالــۀ »الدکتــور مصطفــی جمال‌الدیــن 

« بــه تحلیــل محتــوای اشــعار مصطفــی جمال‌الدیــن، زندگــی  حیاتــه و شــعره فــی المهجــر

ی و نقــش او در تحــولات سیاســی- اجتماعــی می‌پردازنــد )دلشــاد و عامــری، 1385(.  و

ی اســامی امــام  صیادی‌نــژاد و ذکایــی نیــز در مقالــه‌ای بــا نــام »بازخوانــی اندیشــۀ بیــدار

در  اســامی  ی  بیــدار مفاهیــم  ی  کاو وا بــه  جمال‌الدیــن«  مصطفــی  اشــعار  در  خمینــی)ره( 
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ســرود‌ههای مصطفــی جمال‌الدیــن پرداخته‌انــد و جلو‌ههــای آن را مــورد بررســی و تحلیــل 

، در نــگاه نخســت  قــرار داد‌هانــد )صیادی‌نــژاد و ذکایــی، 1392(. در نتیجــۀ مطالعــۀ ایــن آثــار

هیــچ پژوهشــگری ایــن دو شــاعر را به‌صــورت تطبیقــی مطالعــه نکــرده اســت.

5. مصطفی جمال‌الدین و حمید سبزواری

در جدول ذیل نقاط مشترک زندگانی این دو شاعر با بهر‌هگیری از مقدمۀ دیوان جمال‌الدین 

، 1389: 18( بیان شده است. یا  )ابراهیمی و فرشادمهر و کتاب از سبزوار تا سرزمین رؤ

جدول 1 نقاط مشترک زندگانی دو شاعر

حمید سبزواریمصطفی جمال‌الدین

1925-19272016-1996حیات و وفات

در خانوادۀ مذهبی متولد شد.در خانوادۀ روحانی متولد شد.خانواده

ی - دکترامدرک ادبیات عرب و جامع‌المقدماتحوزو

معلم / نهادهای فرهنگیاستاد دانشگاه نجفشغل

کلاسیککلاسیکشعر

یه رفت/1980غربت ی شد.به لندن و سور بعد از 28 مرداد فرار

انقلاب/ حوادث مهم
ثورة العشرین -1920 انقلاب شعبانیه- 

1991

کودتای 28 مرداد )1953( انقلاب 

اسلامی 1979

اشغال توسط انگلیس
1914 جنگ جهانی اول 1941 جنگ 

جهانی دوم

1915 جنگ جهانی اول  1939 جنگ 

جهانی دوم

1925-1979 پهلوی1921-1958پادشاهی
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 بعــاوه، زندگــی‌ دو شــاعر نشــان می‌دهــد کــه تشــیّع، دل‌بســتگی بــه مراجــع و علمــا و 

، فصــل مشــترک حیــات ایــن دو شــاعر  کمــان )شــاه و صــدام( و البتــه اســتعمار مقابلــه بــا حا

بــوده اســت؛ به‌ویــژه صــدام حســین کــه مــردم عــراق در قیــام شــعبانیه در برابــرش ایســتادند و 

مــردم ایــران متحدانــه در برابــر خــوی متجــاوزش قــد علــم کردنــد. همچنیــن، هــر دو در شــعر 

متعهــد بودنــد. ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ یــک از ایــن دو بــا زبــان طــرف مقابــل آشــنا نبوده 

اســت و نشــانی از دیــدار و درک متقابــل ایــن دو در اســناد و مــدارک بــه چشــم نمی‌خــورد.

ی بــه »شــاعر انقــاب« یــا »پــدر شــعر انقــاب« ملقــب اســت و جمال‌الدیــن    ســبزوار

نیــز خــود مصرانــه مقیــد بــه لفــظ تعهــد بــوده و در مقدمــۀ دیــوان خویــش، ضمــن برشــمردن 

یشــه‌های ایــن حرکــت از بیــن نرفــت؛ تــا بــه آبادانــی  تعهــد در دورۀ ناصــری معتقــد اســت: »ر

ی اســامی و یــا تعهــد اســامی رســید« )جمال‌الدیــن، 1995: 87( و  جدیــد بــه اســم بیــدار

کــه شــعر مــن بــه دور از  کــه مــردم ندیدنــد  در همان‌جــا به‌صراحــت می‌گویــد: »تــا جایــی 

مشــارکت از مســائل وطنــی یــا امــت اســامی باشــد« )همــان: همان‎جــا(.

، در گریــز از سیاســت‌زدگی اســت. جمال‌الدیــن بــا آنکــه   تشــابه دیگــر زندگــی دو شــاعر

سیاســت را »قــوت یومیــه« عــرب می‌پنــدارد، تــاش می‌کنــد از گرایش‌هــای سیاســی بــه دور 

باشــد )همــان: 89(؛ ولــی چنیــن امــری او را از سیاســت بــه دور نــگاه نداشــت. بــه همین دلیل 

ــک  ــگاه دموکراتی ــی ن ــه به‌نوع ی، آمیخت ــوان و ــی دی ــی و عرب ــم دین ــودش مفاهی ــان خ ــه بی و ب

ی نیــز در مقابــل خــود را معتقــد بــه عــدم عضویــت در گرو‌ههــای  اســت )همــان:90(. ســبزوار

ی از محرومــان اســت و بــا  مبــارز غیراســامی کــرده اســت و می‌گویــد: »آرمــان مــن طرفــدار

 .)33 :1389 ، ی نمی‌توانــم کنــار بیایــم« )ابراهیمــی و فرشــادمهر خائنــان ســرمایه‌دار
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6. جلوه‌های تعهد در سروده‌های دو شاعر

ــی  ــری و اجتماع ــت فک ــی و باف ــرایط زندگ ــای ش ــه مقتض ــر دو ب ــن ه ی و جمال‌الدی ــبزوار س

خــود، بــه مســائل اعتقــادی و سیاســی مشــترکی پرداختنــد کــه ایــن مســائل را بــا نــگاه تطبیقــی 

از مضامیــن   ... و  اعــام، وطــن  امــام خمینــی)ره(، شــهدا،  بــه  نــگاه  کــرد.  بررســی خواهیــم 

از  ی  یشــه‌ها، جان‌مایــۀ بســیار ر و مشــابهت  اندیشــه‌ها  کــه تطابــق  بــوده  ایــن دو  مشــترک 

چکامه‌هایشــان شــده اســت.

6-1. امام خمینی)ره(

و  نـــگاه سیاســـی  اســـت.  دو شـــاعر  زندگـــی  به‌عنـــوان فصـــل مشـــترک  دینـــی  مرجعیـــت 

عقیدتـــی و البتـــه نقـــش مؤثـــر امـــام خمینـــی)ره( در اتحـــاد امـــت اســـامی، مقابلـــه بـــا صدامیـــان 

ی را بـــرای ایـــن مرجـــع دینـــی و  و اســـتعمار باعـــث می‌شـــود کـــه هـــر دو شـــاعر مشـــتاقانه اشـــعار

گرچـــه  سیاســـی بســـرایند. جمال‌الدیـــن در قصیـــدۀ »معلـــم الأمـــة« بـــه ایـــن امـــر می‌پـــردازد کـــه ا

در بغـــداد جایـــی بـــرای اندیشـــۀ اســـامی نیســـت، ولـــی تهـــران و امـــام آن، میزبـــان خوبـــی بـــرای 

عقیـــدۀ صالـــح هســـتند.

) )رهبــرٌ إیــران  ثغــــر  فــی  تَرضّبَهــا 

ــمَ منها الحــزمَ و الموقفَ الصُلبا
َّ
تعل

إذا ســارَعَت فــی )قــم( دقــاتُ قلبــهِ

رُعـــــــبا بهــا  فطــار  یــگانٌ(  )ر تَباطَــأ 

بِنُبــوءةٍ أقلامُــهُ  )أرهَــــصَت(  إن  و 

بّــانُ )الکِرمِلِن( فی العقبی ــسَ رُ تَوَجَّ
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یصــول علیــه الکفــرُ لهفــانَ أصفــراً

فیلقاه جمرَ العتبِ، مخضوضِرَ العُتبی

شــفاهه بیــن  و  یّــا  مَخز فــــــیرجِعُ 

حصی )طبس( یجترّهُ لاذعاً صــــلبا

)جمال‌الدین، 1995: 290(

یشــه‌های اســام نوشــید کــه بــه وســیلۀ آن،  ترجمــه: رهبــری بــزرگ، بــا جــان و لــب ایــران از ر

گــر ضربــان قلــب او در قــم ســرعت می‌گرفــت،  دوراندیشــی و تصمیمــات اســتوار را آموخــت. ا

گــر قلمــش چیــزی را پیش‌بینــی می‌کــرد، بــزرگان کرملیــن  یــد. ا یــگان از تــرس بــه خــود می‌لرز ر

درنهایــت به‌آرامــی بــه آن گــوش می‌دادنــد. کفــر بــه او حملــه می‌کنــد؛ درحالی‌کــه در حســرت 

ــد کــه عتابــش آتشــین و رضایتــش سرســبز و  ی را در حالــی می‌یاب ــدوه شــدید اســت و و و ان

برقــرار اســت. کفــر در حالــی برمی‌گــردد کــه خــار شــده و بیــن لبانــش شــن‌های طبــس اســت 

کــه نشــخوار می‌کنــد؛ درحالی‌کــه برایــش ســخت و گزنــده اســت.

کــه از   جمال‌الدیــن بــرای امــام خمینــی)ره(، صفــت دشمن‌شــکنی را در نظــر می‌گیــرد 

ــز امــام  ــل شــاعر انقــاب نی ــکا را مبهــوت قــدرت خــود کــرده اســت. در مقاب ی ــا آمر ی ت شــورو

خمینــی)ره( را یداللهــی می‌دانــد کــه همــۀ تــاش خــود را بــرای درهــم کوبیــدن دشــمن می‌کنــد:

بلــی، تــو روح خدایــی! مســیح عصــر تویــی تــو

  تــو را ز خصــم چــه پــروا؟ که نفس نصر تویی تو

کمیــن تــو باشــد کــه در  هــزار لشــکر دشــمن 

ــو باشــد ــدالله در آســتین ت ــم کــه ی ــو را چــه غــ ت

کــه دشــمن ز دوردســت برآیــد تــو را چــه بیــم 

یــا هــر آنچــه هســت درآیــد کــه قطــره بــر ســر در

ی، 1389: 53(  )سبزوار
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ی امــام در مقابــل  آنچــه در شــعر هــر دو شــاعر جلو‌هگــر بــوده، ایمــان قاطــع بــه پیــروز

را  او  امــام،  شــخصیت  بررســی  ضمــن  جمال‌الدیــن   ، دیگــر جــای  در  اســت.  دشــمنان 

کشــید: بــه زیــر  را  کــه تاج‌وتخــت شــاه  شــروع‌کنندۀ قــدرت مرجعیــت )عمامــه( دانســته 

دورهــا )العمامــةِ(  لأمجــاد  أعــادَ 

العضبــا و  الإمامــةِ  درعَ  فألبسَــــــها 

سَــها فــی قمــة العــرش وحدَهــا
َ
و أجل

لِیعــرفَِ ربُّ )التــاج( أعــا هما کعبا

عُ الثنایــا( فمــا وَهَــــت
ّ

وَ هَــوّمَ )طــا

الوثبــا مهــا 
َّ
لاثَ عل قــــد  الــذی   

َ
لأنّ

ــم یــا أخــا )سُــقراطَ( جَفنــا فإنّمــا و نَ

تجرّعتَ کأسَ السَمّ کی ‌توقظ الهُدبا

)جمال‌الدین، 1995: 291(

ترجمه: او بزرگی و نقش عمامه را بدان بازگرداند و به آن لباس و شمشیر امامت پوشاند 

و عمامه را به‌تنهایی بر عرش نشاند تا صاحب تاج بداند کدام‌یک بالاتر است. مرد تیزفهم 

( به خواب رفت؛ ولی عمامه سست و  )حجاج بن یوسف و اینجا به معنی طاغوت عصر

که عمامه را پیچید، ثبات و استقرار را نیز به آن آموخت. بخواب ای  کسی  پاره نشد؛ زیرا 

برادر سقراط! همانا جام زهر را نوشیدی تا مژه و پلک )مردم( بیدار شوند.

ی نیز چنین تصویری شا‌هشکن از امام خمینی)ره( ترسیم می‌کند:  در مقابل، سبزوار

نهــادی گام  کارزار  دایــرۀ  بــه  چــــــــون  تــو 

نهــادی لــگام  ســتم  ســپاه  ســــــــرکشان  بــه 
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فکنــدی گاه  ز  تندیس‌هــا  و  برگرفتــی  تــو   

رســن بــه گــــردن فرزیــن و پیــل و شــاه فکنــدی

کــرد جهــان را تــو ز شـــــــه‌مات، مــات  پیــادۀ 

چنیــن ز نطــع زمیــن کــس نرانــده کج‌کُلهــان را

ی، 1389: 52(  )سبزوار

ــر  ــۀ بی‌حدوحص ــام)ره( در مقابل ــی ام ــر توانای ــد ب کی ــن تأ ، ضم ــاعر ــر دو ش ــه ه ــه آنک نتیج

بــا دشــمنان، بــا ادبیــات خــود بــه شــخصیت والا و قــدرت ایشــان در مقابلــه بــا نظام‌هــای 

ظالمانــه صحــه می‌گذارنــد و تــوان ایشــان را در بازگردانــدن مجــد و بزرگــی اســام، بــا واژ‌ههایــی 

چــون عمامــه و تبــر و مــات کــردن بیــان می‌کننــد.

6-2. سرداران

کـه بـا بودنـش شـادمان شـوند و در  هـر سـاختار اجتماعـی نیازمنـد شهسـوار دلیـری اسـت 

بـه  نـگاه جمال‌الدیـن  بـا دشـمن مشـترک یعنـی اسـرائیل،  بریزنـد. در مقابلـه  رثایـش اشـک 

یک‌سـالگی در یـک تصـادف کشـته شـد. بـا  »باسـل اسـد« پسـر حافـظ اسـد بـود کـه در سی‌و

یـم بعـث  یـه )کـه پنـاه آنـان در مقابـل رژ توجـه بـه اهمیـت روابـط شیعیـان عـراق بـا نظـام سور

کید می‌کند: بـود(، شـاعر قصیـدهای در رثـای او می‌سـراید و بـر قدرتش در صلح و جنـگ تأ

ــراً إذا کنــتَ للحــربِ الضَــروسِ مُفَجِّ

ما فقــد کنتَ للسِــلمِ الشُــجاعِ مُصَمِّ

ّـاراً بـــ )تشریــنََ( کانََ فــی و مََــن کانََ زئ�

مــا ِ
ّ
مُعَل للعــدوِّ  )جنیــفٍ(  حِـــــــوار 

)جمال‌الدین، 1995: 310(
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ــرای صلــح نیــز شــجاعانه  ــودی، ب ــرای جنــگِ ســخت راهگشــا ب ترجمــه: هنگامــی کــه ب

یــان بــود، در گفتگوهــای ژنــو بــرای دشــمن  متفکــر و طــرّاح بــودی. کســی کــه در تشــرین شــیر ژ

در حکــم معلــم بــود.

ی نیــز در رثــای شــهید چمــران‌ کــه هــم در کســوت سیاســت و وزارت   در مقابــل، ســبزوار

ی را در  ــۀ و ــخصیت دوگان ــن ش ــت، این‌چنی ــتی داش ــان دس ی و عرف ــگاور ــاس جن ــم لب و ه

یــم قــرار می‌دهــد: سرودهای بــا نــام »بــرای شــهید راه قــرآن« مورد تکر

برخـــــیز ای جنــگاور ای پیــروز برخیــز

برخیــز امــروز  را هنــگام شــد  هنگامــه 

، برخیــز ای عاشــقان را درس عشــق‎آموز

، برخیــز ای تنــدر قهــر تــو دشمن‌ســوز

ی، 1389: 158( )سبزوار

ــد کــه  ــی می‌دان ــوان ســرزمین عرب ــی قهرمــان خویــش را پهل از دیگــر ســوی، ســرایندۀ عرب

یه اســت: ــا ســور ــر زخم‌هــای غــرب و شــرق، از بغــداد ت مرهمــی ب

الکبیــرُ تکاثَــرَت القَلــبُ  اتّســع  إذا 

فتقسّــما حُزنِهــا،  فــی  ــهُ(  ُـ )بَواسِلــــ

فــکان لدمــعٍ فــی )الفُراتیــنِ( مُرقِئــاَ

و کان لجــرح فی )البقاعین( مَرهما

)جمال‌الدین، 1995: 314(

گــر قلــب فــردی بــه مرتبــۀ بزرگــی رســید، به‌واســطۀ آن، بزرگــی در اندوهــش تکثیــر  ترجمــه: ا
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و تقســیم می‌شــود. پــس ایــن شــجاعت، اشــک‌های مــردم بین‌النهریــن را بنــد مــی‌آورد و 

ــود. یه مرهــم ب ــرای جراحت‌هــای لبنــان و ســور ب

ی نیــز در ایــن اندیشــه اســت کــه چمــران، اندوختــۀ اســام بــود و توانســت نقــش   ســبزوار

پایــی مقاومــت ایفــا کنــد: الهــی و سیاســی خــود را در دفــع شــر و بر

اســام فــردای  هــم  امــروز  ســرمایۀ 

اســام دنیــای  ماتــم  تــو  ماتــم  ای 

ی، 1389: 158( )سبزوار

 و مگــر نــه اینکــه چمــران در چشــم ملــت ایــران، قهرمــان مبــارزه در ایــران و لبنــان بــود و 

شــخصیت او عرصــۀ حمایــت از اســام و قــرآن بــود:

ای شــرزه شــیر بیشــۀ ایــران و لبنــان

دشمن‌شــکاران پهنــۀ  یکه‌تــاز  ای 

ای پاســدار حرمــت اســام و قــرآن

چمــران آزاده  ای  روح‌الله،  یــار  ای 

)همان: 163(

اسد  باسل  ارزشمند  شخصیت  به  باورمندی  ضمن  جمال‌الدین   ، دیگر بخش  در 

ی و همچنین به دلیل پریشانی حاصل از فقدان، ضعیف و  به‌عنوان نماد امید و رمز پیروز

ناامید نمی‌شود؛ زیرا هر والامقام ازدست‌رفته‌ای به‌سوی بارگاه ربوبی و دیار باقی می‌شتابد:

أخــا الفجــرِ رأیــا، و الربیــعِ شَــمائلاً

مــا یّــاه طَـــــبعاً، و الشــموسِ تَضرُّ وَ رَ
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ی ر
ُ

للــذ ارتقــاؤک  کان  إذ  کَ  فَقَدنــا

ما
َّ
ک سُــل ســریعاً و إذ کانــت ســجایا

بَغتَــةً النَعـــــیُ  فلمــا صعدنــا هدّنــا 

مأتَمــا الفُتــوّةِ  أعـــــــراسَ  ــرَ  صیَّ وَ 

)جمال‌الدین، 1995: 308(

 ، بهــار همچــون  ظاهــرت  و  شــمایل  ســپیده،  همچــون  نظــرت  و  رأی  کــه  ای  ترجمــه: 

سرشــتت چــون نســیم و برافروختگــی‌ات بســان خورشــید بــود، تــو را از دســت دادیــم آن 

هنــگام کــه به‌ســرعت بــه ســمت قلــه شــتافتی و ســجایای اخلاقــی تــو همچــون نردبــان بــود. 

گهــان مــا را تــکان داد و جشــن جوانمــردی  پــس هنگامی‌کــه مــا نیــز بــالا رفتیــم، خبــر مرگــت نا

ــه مجلــس عــزا تبدیــل کــرد. را ب

ی در رثــای چمــران می‌ســراید و معتقــد اســت کــه   ایــن مفهــوم همــان اســت کــه ســبزوار

چمــران شــیفته‌وار به‌ســوی معــراج ســفر کــرد:

مانــا بــه معــراج لقــای دوســــت رفتــی

آنجــا کــه جای عاشــــــقان اوســت رفتی

ک بســتند آنــان ‌کــه زاد عشـــق بــر فتــرا

ــتند ک بســــــ بــار ســفر بــر بــار‌های چــالا

ک بســتند عهد شــهادت با ســری چالا

ک بستند ک و بر افلا بستند چشم از خا

ی، 1389: 163( )سبزوار
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 بنا بر خوانش اسطور‌های و حماسی، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ذخیرۀ ادبی دو 

کمک آمده است. در ادب عربی، شخصیت‌هایی مثل عنتره و در ادب فارسی  ملت به 

شخصیت‌ها  این  فقدان  که  هستند  وطنی  و  ادبی  مهم  اندوخته‌های  شاهنامه،  دلاوران 

شعر  معیارهای  است،  گفتنی  باشد.  جدید  قهرمانان  بر  شاعران  تمرکز  تا  می‌شود  باعث 

تشویق،  و  تشجیع   : نظیر مفاهیمی  یافت.  سروده  دو  این  در  می‌توان  را  معاصر  حماسی 

ی،  وطن‌دوستی، دشمن‌ستیزی، گرامی‌داشت نام دلاوران و قهرمانان، تعلیم بزرگی و بزرگوار

بر نظر محققان )زارع، 1391(  بنا  که  پایۀ هویت ملی  بر  دشمن‌شناسی و دعوت به اتحاد 

فصل مشترک همۀ اشعار حماسی معاصر هستند، در سرود‌ههای بالا به چشم می‌خورد.

6-3. سوگواری علمای دینی

ــاعر  ــگاه دو ش ــت. ن ــعری اس ــن ش ــر و دواوی ی از دفات ــیار ــک بس ــش لاینف ی بخ ــوگوار ــا و س رث

نیــز مبتنــی بــر همیــن قضیــه بــوده و جمال‌الدیــن کــه خــود از خاندانــی روحانــی ســر بــرآورده 

اســت، در رثــای ســید عبدالزهــرا الحســینی نویســندۀ کتــاب مصــادر نهج‌البلاغــه و اســانیده 

ــا وطــن یکــی می‌دانــد: مرثیه‌ســرایی می‌کنــد و عزیــز فقیــد را ب

الآمــاقُ دموعَهــا  تَنســـــــی  کیــفَ 

العــراق و  ــهُ 
ُ
نُبل الفقـــــــــــــیدانِ:  و 

لــی غــاضَ منّــا
ُ
و الثکالــی: نحــن الأ

الأخــــاق و  الفُــــــــراتُ  رافــداهُ: 

ضــاعَ منّــا: القلــبُ الکبیــرُ و أمســی

العّبّــاق الثــری  ک  ذا ذکـــــــــریاتٍ 

)جمال‌الدین، 1995: 297(



131 مطالعۀ تطبیقی جلوه‌های تعهد دینی و سیاسی در سرود سپیده حمید سبزواری و دیوان مصطفی جمال‌الدین

ترجمه: چگونه چشـم‌ها اشـک‌هایش را فراموش کند؛ درحالی‌که دو عزیز از دسـت‌ رفته 

اسـت: بزرگـی و کشـور عـراق و عـزادار ماییـم کـه دو چیـز را از دسـت دادیـم: فـرات و اخالق 

ک معطـر بـه خاطراتـی بدل شـد. نیکـوی او را. قلبـی بـزرگ را از دسـت دادیـم و ایـن خـا

ی در زمان رحلت آیت‌الله طالقانی که به علت اقدامات وحدت‌بخش   در مقابل، سبزوار

ی می‌کند: و خطابه‌های جمعه محبوب و مورد اتکای آحاد جامعه بود، سوگوار

ی وطن رفـــــــت آنکــه بــود مایــۀ بیــدار

ی وطــن ــار ــود پــی ی ــتاده ب ــا ســـــــ پ بر

ابرو گشاده داشت به غمخواری وطن

ی وطن کوشید روز و شب به هوادار

ی، 1389: 122( )سبزوار

کــه جــاودان اســت و   در جــای دیگــر جمال‌الدیــن محبــوب خــود را مــردی می‌دانــد 

ی اســت. کتاب‌هایــش جــار ابــد در  تــا  نمی‌میــرد و 

أبــی مــو عِــراقُ قلــبٌ  یــا  یَمُــت  ــم 
َ
ل

الأحــداق بــه  تَطُــف  لــم  إن  و ســی 

ـــــــــدَتهُ جَسَّ آلتــی  کُتبُــهُ  قلبُــهُ 

الآفــاق بــه  ضَــاءت   ، نــورٍ فیــضَ 

آلـــ خََفــقُُ  و  السُُــــــطورُُ  شــرایینُُهُُ  وََ 

الأوراقُ تَخــــفِقُ  مــا  فیــه  ـــحبِّ 

)جمال‌الدین، 1995: 302(
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ترجمــه: ای عــراق! قلــب ابوموســی نمــرده اســت، هرچنــد کــه چشــم‌ها او را نمی‌نگرنــد. 

ــا آن،  ــرده و ب ــم ک ــور مجس ــاض ن ــمۀ فی ــورت چش ــه او را به‌ص ــت ک ــش اس ــب او کتاب‌های قل

کرانه‌هــای آســمان روشــن شــده اســت. رگ‌هایــش خط‌هــای کتــاب اســت و تپــش عشــق در 

آن هســت؛ مادامی‌کــه برگ‌هــای کتاب‌هایــش بــه صــدا درمی‌آینــد و ورق می‌خورنــد.

ع( اســت کــه فرمــود: »مــن جلــسََ   ایــن سرودۀ جمال‌الدیــن یــادآور حدیثــی از امــام رضــا)

مجلــساً یــحیی فیــه أمرُُنــا لــم یمُُــت قلبُُــه یــومََ تمــوتُُ القلــوبُُ« )مجلســی، 1983: 1/ 199(. 

ی کــه قلب‌هــا  ترجمــه: هــر کــس در مجلســی نشســت کــه امــر مــا در آن احیــا شــد، در روز

ــرد. ــد م ــش نخواه ــد، قلب می‌میرن

ــه  ــد ک ــیر می‌کن ــن تفس ــت، این‌چنی ــن روای ــتفاده از ای ــن اس ــن ضم ــا جمال‌الدی  در اینج

قلــب ایــن عالــم بــزرگ همــان کتاب‌هایــش اســت. خصوصــا در دورانــی کــه دیگــران در پــی 

ایــراد از اصالــت نهج‌البلاغــه هســتند و او توانســت زبــان یاو‌هگویــان را کوتــاه نمایــد. در مقابــل 

ی در همــان معنــی معتقــد بــه زنــده بــودن طالقانــی اســت: ســبزوار

ــه مــردی ز جــان گذشــت ــرد آن‌کــه ب هرگــز نمی

گذشــت زمــان  و  زمیــن  مــــرز  ز  کآواز‌هاش 

گذشــت آشــیان  زیــن  و  طالقانــی  رفــــت  گــر 

کدان گذشت زندان شکســت و از ســر این خا

اوســت جــای  آزاده  مــردم  ســینه‌های  در 

یــادش بــه خـــــیر بــاد کــه دل، آشــنای اوســت

ی، 1389: 122( )سبزوار

ی کــه حدیــث را دیــده باشــد و چــه بــه اســتقبال ســرودۀ لســان‌الغیب  در واقــع چــه ســبزوار
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رفتــه باشــد کــه فرمــود:

ــق ــه عش ــد ب ــده ش ــش زن ــه دل ــرد آن‌ک ــز نمی هرگ

یــدۀ عالــم دوام مــا ثبــت اســـــــت بــر جر

)حافظ، 1379: 11(

بازتاب همان اندیشۀ جمال‌الدین بوده که عالم دینی وطنی است که هرگز نخواهد مرد.

6-4. فلسطین

ــت  ــرح اس ــت مط ــعر مقاوم ــارزان، در ش ــۀ مب ــترک هم ــۀ مش ــوان نقط ــطین به‌عن ــه فلس ــگاه ب ن

ــوده و داعیــۀ تعهــد داشــته باشــد و از  ــه ب ــوان یافــت کــه در خاورمیان و کمتــر شــاعری را می‌ت

ی شــرق و غــرب و خیانــت  فلســطین چیــزی نگویــد. در زمــان اشــغال فلســطین و همــکار

کــه  هســتند  شــاعران  ایــن  صهیونیســت‌ها،  بــا  همدســتی  در  منطقــه  عربــی  کشــورهای 

کیــد می‌کننــد. در میانــۀ جنــگ  به‌عنــوان بلندگوهــای تعهــد و ایســتادگی بــر مقاومــت تأ

ی توجــه خــود را بــه رنج‌نامــۀ امــت اســامی معطــوف مــی‌دارد کــه نشــان  ایــران و عــراق، ســبزوار

ــرای جهــان اســام اســت: ــی ب ــۀ حیات از اهمیــت ایــن مقول

، قــدس انــدر اســارت وای مــا کعبــه در زنجـــــیر

زین مصیبت ای مسلمان ناله سر کن، خون گِری

خاســتگاه وحــی وانگــه چاشــتگاه ملحــدان

رود ازین افســانه بگشــا ســیل ‌از این افسونگری

کــن ســاز  افغــان  غزنــه  و  قندهــار  بــا  هم‌نــوا 

سوی ‌صحرای‌ جنون‌ بشتاب ‌و چون ‌مجنون گری

ی، 1389: 285( )سبزوار
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در این ابیات، شاعر بدنۀ امت اسلام را یکی می‌داند که از کعبه تا فلسطین و افغانستان، 

‌همه در یک درد مشترک هستند و آن هم آسیب‌هایی بوده که به‌خاطر گسستگی و هجوم 

دشمن، وارد آمده است. این نگاه در شعر جمال‌الدین نیز به چشم می‌خورد:

ــةً ــومِ صاخِبَ ــی الخُرط ــرانَ ف ــراسُ وه أع

نَغّــار البحریــنِ  فــی  تُونــسَ  جُـــــــــرحُ  و 

و القـــــــدسُ عــارٌ طَعمنــا منــه دِجلتنَنــا

ت بــه فــــــی النیــل أثمــار مُــــــــجَّ وَ  ا  مُــرَّ

)جمال‌الدین، 1995: 176(

یــان اســت و  ترجمــه: عروســی و جشــن در وهــران الجزایــر در خرطــوم ســودان، داغ و در جر

خــون جراحــت تونــس در بحریــن روان اســت و از دســت دادن قــدس ننگــی اســت کــه طعــم 

تلــخ آن را در دجلــۀ خــود حــس کردیــم و میو‌ههــای آن در نیــل خــارج شــدند.

 بعــاوه هــر دو شــاعر می‌کوشــند بــا نــگاه دقیــق و متیــن، بخشــی از شــعر خــود را بــه 

کــه مبــارزان از خــود سســتی  ی می‌کوشــد  مبــارزان راه قــدس اختصــاص بدهنــد. ســبزوار

نشــان ندهنــد و ضمــن راه رفتــن در مســیر پیــر جمــاران، بــه مبــارزه بــا اســرائیل ادامــه دهنــد.

مــردوار ایــدر  یــه،  گر نباشــد  مــردان  ســــــیرۀ 

چنــگ زن در حبــل قــرآن تــا بگویــم چــون گــری

بــار پــولاد  و  آتــش  ســتمگر  خصــم  ســــــر  بــر 

گــری گوهرگــون  اشــــک   ، داور حــیّ  مقــام  در 

گـــــــزین را  جمــاران  پیــر  دردآشــنا  آن  راه 

گــری ور نکوشــی در عــاج درد خــود، ایــدون 

ی، 1389: 285( )سبزوار



135 مطالعۀ تطبیقی جلوه‌های تعهد دینی و سیاسی در سرود سپیده حمید سبزواری و دیوان مصطفی جمال‌الدین

و جمال‌الدین در سرودۀ خود می‌گوید:

ملِــم جِراحــکَ و اعصــف أیّهــا الثــارُ
َ
ل

عــارُ لنــا  حــــــــزیرانِ  عــارِ  بَعــدَ  مــا 

هیــبََ وغــیًً لابــدّّ جاحِِمُُهــا
َ
و خُُــض لَ

غَــرّار الســـــــــلمِ  بریــقَ   
َ

فــإنّ یومــا، 

)جمال‌الدین، 1995: 174(

کــه بعــد جنــگ حزیــران  ترجمــه: زخمــت را ببنــد و برخیــز و توفانــی بــاش ای انقلابــی؛ چرا

کــه چــار‌های جــز شــعلۀ آن  هیــچ ننــگ بالاتــری نیســت و در آتــش جنــگ غوطــه‌ور شــو 

نیســت؛ هرچنــد کــه بارقــۀ صلــح فریبنــده اســت.

ی فلسطین، محققان معتقدند که:  هم‌زمان با تمرکز ویژۀ امام خمینی)ره( بر آزادساز

 »شــعر ملــی نجــف از تعصبــات عربــی خــارج و به‌ســوی وجــدان عمومــی گرایــش یافــت 

کــه یــک وطــن و یــک سرنوشــت داشــتند.  کــه تجلــی آن در اندیشــۀ وحــدت عربــی بــود؛ چرا

ی یــک ســکه هســتند  یافــت اســام و عربیــت دو رو جمال‌الدیــن یکــی از شــعرایی بــود کــه در

گــر عــرب ذلیــل شــود، اســام نیــز چنیــن می‌شــود« )آل ربــح، 2006: 108(.  و ا

6-5. وطن

وطــن از مهم‌تریــن انگیز‌ههــای شــاعرانۀ معاصــر و نشــان هویــت فرهنگــی و اجتماعــی و 

کــه یــک فــرد خــودش را دارای هــدف و اندیشــه و  سیاســی انسان‌هاســت. بــا وطــن اســت 

ی برجســته اســت کــه همیشــه بــرای وطــن  عشــق و البتــه ایمــان می‌دانــد. ایــن مفهــوم به‌قــدر

یــک شــخصیت قائــل هســتند و بــا آن ســخن می‌گوینــد. در آخریــن شــعر در دفتــر ســرود 
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ســپیده می‌خوانیــم کــه شــاعر در طرابــوزان ترکیــه، وطــن خویــش را مــورد خطــاب قــرار می‌دهــد:

مــــــن یــای  در مـــــــــــن  ایــران  ای  آه 

ای خـــــــروش‌انگـــــیز و توفــان‌زای مــن

تــا جــــــــــهان برپاســت توفان‌خیــز بــاش

ســــــــرکش و جوشــان و موج‌انگیز باش

ی، 1389: 301( )سبزوار

در مقابل، جمال‌الدین که در غربت به سر می‌برد، در قصید‌های وطن‌پرستانه می‌گوید:

بوعَــهُ یــا أنــتِ یــا وطنــا حملــتُ رُ

ــهُ بشــتاتی فــی غُربتــی و جمعتُ

)جمال‌الدین، 1995: 207(

کــردم و  کــوی و برزنــش را حمــل  کــه در غربــت خویــش هــر  ! ای وطنــی  ترجمــه: ای تــو

کــردم. جمــع  را  پار‌هپار‌ههایــش 

ی عمیــق اســت کــه به‌ســختی   عشــق بــه وطــن، در بیــن همــۀ شــاعران کشورهــا به‌قــدر

ی اســتعاره باشــد. بایــد  ک وطــن، تنهــا از رو می‌تــوان بــاور کــرد کــه مورد نــدا قــرار دادن خــا

پذیرفــت کــه شــاعران وطــن را نمــاد مــام میهــن می‌داننــد کــه چــارهای جــز پرســتش آن نیســت. 

اســاساً مقولــۀ جنــگ نیــز شــعر وطــن را تقویــت کــرده اســت و »ادب مقاومــت و وطــن، همــواره 

بــه آن  کــه نویســندگان و شــاعران بزرگ در هنــگام جنــگ و دفــاع  دو مضمونــی هســتند 

، 1394: 161(. جمال‌الدیــن در عاشــقانه‌ای بــرای وطــن می‌ســراید: پرداخته‌انــد« )شریــف‌پور

أنهــا تَزعَــــــــمُ:  رئتــایَ  تنصتــت  و 

کِ فی النَسَــماتِ سَــمِعَت رفیــفَ شَــذا
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فمــی وفــی  جانِحَــیَّ  تُطفِــیءُ  کأس  لا 

الجمــراتِ لافــحُ  لوجهِــکِ  عَطَـــــــشٌ 

)جمال‌الدین، 1995: 206(

ــوی خوشــت را در نســیم شــنید.  ــه ایــن گمــان‌ کــه ب ــم ســکوت می‌کنــد ب یه‌های ترجمــه: ر

ــدن  ــرای دی ــم عطشــی ب ــم را خامــوش نمی‌کنــد؛ درحالی‌کــه در دهان هیــچ جامــی آتــش درون

یــت هســت کــه آتشــش ســوزان اســت. طبیعتــا همــۀ ایــن عاشــقانه‌ها بــرای وطــن، به‌خاطــر  رو

ی آن‌چنــان از وطــن  ی و کوتاهــی دســت شــاعر از بازگشــت بــه وطــن اســت؛ امــا ســبزوار دور

دور نیســت و هــرگاه بخواهــد می‌توانــد برگــردد؛ خــود را بلندگــوی انقــاب و نظــام می‌دانــد:

وایتــان خوش‌نشــینان،  ای  وایتــان 

آوایتــان در  غـــــــــــوک  انیــن  ای 

پــرورد نهنــگان  خــــــیل  کــران  ایــن 

پــــرورد تیزچنــگان  سخت‌کوشــان، 

سخت‌کوشــانی کــه از حــق دم زننــد

خــواب شــرق و غــرب را بــر هــم زننــد

تکبیرشــان نغمــۀ  طـــــــــــنین  وز 

بشـــــکفد در دل جـــماران پیرشــان

ی، 1389: 303( )سبزوار

ی از جمال‌الدیــن اعتقادی‌تــر و البتــه سیاســی‌تر  ی، نــگاه ســبزوار در ایــن تصویرســاز

اســت؛ چــون وطــن عــاوه بــر جایــگاه مادرانــه‌اش، گهــوار‌های بــرای انقــاب اســامی اســت.
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7. نتیجه‌گیری

مجمــوع یافته‌هــای نظــری و تجربــی در نمونه‌هــای بیان‌شــده در ایــن مقالــه، نشــان می‌دهــد 

، گویــای پیوســتگی و درهم‌تنیدگــی مفاهیــم  کــه زندگــی دینــی، سیاســی و شــاعرانۀ دو شــاعر

ی، توانســته  ادبــی بــا نظــرات سیاســی اســت. تعهــد و التــزام در بــاور جمال‌الدیــن و ســبزوار

کنــد. به‌خصــوص آنکــه هــر دو به‌واســطۀ تــوان ادبــی و  نقــش مهمــی بــرای دو شــاعر ایفــا 

هنــری خــود، به‌عنــوان منبــع غنــی بــرای دو ملــت عــراق و ایــران تلقــی می‌شــدند. بررســی 

ســرود‌ههای ایــن دو شــاعر میهنــی نشــان از آن دارد کــه حــوادث مشــترک نهایتــا دو شــاعر را 

بــه ایــن ســمت ســوق می‌دهــد کــه بهتریــن فــرد بــرای رهبــری امــت اســامی کســی جــز آیــت‌الله 

امــام خمینــی)ره( نیســت. ایــن موضــوع را می‌تــوان مهم‌تریــن مؤلفــۀ مشــترک شــعری ایــن دو 

دانســت. توجــه ویــژه بــه ســرداران جنگــی، از آن حیــث مهــم اســت کــه فقــدان ایــن دو ضربــۀ 

ســختی بــه جامعــۀ اســامی زده اســت. اهمیــت ایــن مســئله وقتــی دوچنــدان می‌شــود کــه 

کــه از  دو شــاعر از مفاهیــم مشــترک، نظیــر شــخصیت چندبعــدی و عــروج بــزرگان دینــی 

جلو‌ههــای بینامتنــی اســت، ایــن نکتــه را بیــان می‌کننــد. ایــن نــگاه در مــورد فقــدان علمــای 

بــر آن، مرثیه‌خوانــی بــرای آنــان نیــز  دینــی و ســرداران جنگــی بــه چشــم می‌خــورد؛ افــزون 

آمیختــه به‌نوعــی وظیفه‌شناســی اســت. هرچنــد نــگاه شــاعر عــرب دوســتانه‌تر و حاصــل 

دیدگاهــی از درون جامعــۀ دینــی بــوده و نــگاه شــاعر پارســی‌گوی، نتیجــۀ وظیفه‌شناســی 

ی در جهــت آرمــان اســامی و  اســت. در قضیــۀ فلســطین، هــر دو شــاعر بــا بیــان اشــعار

عربــی )در مــورد مصطفــی جمال‌الدیــن( حرکــت می‌کننــد. صهیونیست‌ســتیزی، متحــد 

بــودن امــت اســام از شــرق تــا غــرب و مقاومــت در شــعر آن‌هــا، نشــان می‌دهــد کــه جامعــۀ 

ایــران و دیگــر امت‌هــای اســامی، در ایــن مــورد به‌گونــه‌ای مشــترک می‌اندیشــند. آخریــن 

، وطــن اســت. نــگاه مشــترک ایــن دو متعهدانــه اســت؛ ولــی بــدون  ک دو شــاعر وجــه اشــترا
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ــوان نتیجــه گرفــت ایــن  ــه ایــن قضیــه عاشــقانه‌تر می‌نگــرد. آنچــه می‌ت شــک جمال‌الدیــن ب

اســت کــه حیــات مشــترک مــردم خاورمیانــه، منجــر بــه تفکــر مشــابه و حتــی احساســات 

کشــورها تفاوت‌هایــی را  مشــابه می‌شــود؛ امــا تفاوت‌هــای خانوادگــی و سیاســت داخلــی 

در احســاس و نــوع ادبیــات رقــم می‌زنــد. از همین‌جاســت کــه جمال‌الدیــن در شــعرهای 

ــه  ی ب ــبزوار ــه س ــت؛ درحالی‌ک ــی اس ــۀ عرب یش ــا ر ــه ب ــی‌تر و البت ، احساس ــخصی‌تر ــودش ش خ

، آرمانی‌تــر و ایرانــی اســت. دلیــل حــس وظیفــۀ خــودش، دارای اشــعار عمومی‌تــر
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